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  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (
  

  ي تصوفگير شكلدر ) ابوحازم مكي يا مدني(ار يننقش سلمه بن د
  

  *اصغر ميرباقري فرد سيد علي
  گاه اصفهانـدانش

  چكيده       
تاريخ عرفان اسلامي تحقيقات قابل توجهي انجام گرفتـه، امـا هنـوز زوايـاي               ي    با آن كه درباره   

پيدايش تصوف اسلامي يكي از موضوعاتي است كـه كمتـر در بـاب آن               . زيادي از آن مبهم مانده است     
چنـين سـير    سخن به ميان آمده؛ اين در حالي است كه براي آشنايي با ديگر مراحل تاريخ تصوف و هم         

يكي از  . گيري تصوف بررسي و تحليل گردد       ها و چگونگي شكل     ي ضروري است زمينه   تطور مباني عرفان  
ي پيدايش عرفان اسلامي اطلاعات بيشتري به دست          تواند ما را ياري رساند تا در زمينه         كارهايي كه مي  

از ايـن رو اگـر      . انـد   گيري تصوف نقش داشته     آوريم، تحقيق در احوال و آراء بزرگاني است كه در شكل          
ي دوم هجـري بـه شـمار آوريـم، تبيـين نقـش و تـاثير آراء             ي سـده    گيري تصوف را نيمه     ان شكل زم

  .كند هاي بزرگ عرفاني اين دوره اهميت خاصي پيدا مي شخصيت
هاي   اين مقاله بر آن است تا با تبيين ديدگاه        . يكي از زاهدان بزرگ اين دوره سلمه بن دينار است         

  .ري عرفان اسلامي بررسي و تحليل كندگي وي، نقش و تاثير او را در شكل
                       توكل. 6تقوا   . 5نفس   . 4تصوف   . 3زهد   . 2ابوحازم   . 1  :هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1
ي قرن دوم هجري شكل گرفت و در         بر اساس مستندات و شواهد موجود، تصوف به طور رسمي و مشخص از نيمه               

طبيعـي اسـت كـه پيـدايش ايـن مـشرب، دفعـي و         . نوان صوفي در ميان مسلمانان شناخته شدند      اين دوره گروهي با ع    
ي تـصوف را بـه وجـود          ي طـولاني پيكـره      ناگهاني نبوده، عناصر و عوامل مختلفي در بستر فرهنگ اسلامي در يك دوره            

  .اند ه آورد
 )ع(ي نبوي و اهـل بيـت     پيروي از سيره   چنين  ترديد زهد و ساده زيستي كه بر اساس آيات قرآن و احاديث و هم               بي  

اين مشي زاهدانه كه از احكام اسلامي برخاسته و  . در ميان مسلمانان رواج داشت، زمينه ساز پيدايش عرفان اسلامي بود          
با اعتدال همراه بود از صدر اسلام تا زمان انتقال خلافت به شام با شدت و ضعف ادامه يافت و بـه عنـوان يـك ارزش بـا            

  .عمومي روبرو بوداقبال 
با شروع خلافت معاويه، به دلايل متعدد، تجمل گرايي و دنيا طلبي ترويج گرديد و ساده زيستي رونق پيشين را از                       

ي اهـل زهـد       رفـت و عـده      تا اين روزگار زهدورزي يك مشي  عمومي و غالب در ميان مسلمانان به شمار مي               . دست داد 
ساختند در جامعه چنـدان   كردند و با اين شيوه زندگي خود را سپري مي          پيشه مي  فراوان بود؛ از اين رو كساني كه زهد،       

ي اهـل زهـد    ممتاز و شناخته شده نبودند؛ اما از زمان خلافت بني اميه به بعد، به سبب ترويج روحيه دنيا دوستي عـده                  
بـدين سـبب در ايـن    .  يافتي خود را از دست داد و تنها به برخي از خواص اختصاص      كاهش يافت و مشي زاهدانه غلبه     

روزگار كساني كه مشي زاهدانه در پيش گرفتند در ميان مسلمانان مشخص و ممتاز شدند و عنوان زاهد يـا اهـل زهـد                        

                                          
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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ي زنـدگي و افكـار        شيوه). 1412سزگين،  (شهرت پيدا كردند    » زهاد ثمانيه «ها به نام      يافتند و عده اي از برجستگان آن      
تحول يافت و از جهت كيفـي عميـق تـر و     ي قرن دوم هجري بĤرامي ي قرن اول تا نيمه       نيمه هاي اين زاهدان از     وانديشه

گسترده تر شد و محورها و عناصر ديگري كه از معتقدات اسلامي آنان سرچشمه گرفته بود در كنـار زهـد مـورد توجـه           
  .گيري تصوف اسلامي منجر شد قرار گرفت وسرانجام به شكل

. تي كه اين دوره در تاريخ تصوف دارد، در تحقيقات عرفاني كمتر به آن توجه شـده اسـت                  ي اهمي   متأسفانه با همه    
گيري تصوف، ضروري است اين دوره از ابعاد مختلف بررسـي و در زنـدگي و افكـار زاهـدان                      براي بررسي چگونگي شكل   

ر يـك از زاهـدان      ي پيدايش تصوف اسلامي مشخص گردد و هـم نقـش ه ـ             ي اين عهد تحقيق شود تا هم نحوه         برجسته
يكـي از مـشهورترين زاهـدان ايـن زمـان،      . ي اين دوره و چگونگي تاثير گذاري آنان بر اين موضوع تبيين شـود       برجسته

ي زهاد ثمانيه به شمار نيامده، امـا جايگـاه            او گرچه در زمره   . است» )مكي(ابوحازم مدني   «معروف به   » سلمه بن دينار  «
محورهاي فكري و تعاليم او در پيدايش تصوف موثر بوده و مقتـداي برخـي از مـشايخ    بلندي در ميان اهل زهد داشته و      

هـايش بررسـي و نقـش او در پيـدايش           در اين تحقيق زندگي ابوحازم و افكـار و انديـشه          . صوفيه به شمار مي رفته است     
  .شود تصوف باز نموده مي

  
  ابوحازم كيست؟. 2

ابوحازم را اهل فارس و مادرش را رومـي  . نوشته اند» ابوحازم«نيه اش را   و ك » سلمه بن دينار  «تمام منابع نام او را        
ي او كـوژ   مردي كـه بـر پـشت يـا سـينه     (افزر ) همان) (سفيد پوست (وي را اشقر    ). 1415ابن عساكر،   (اند    معرفي كرده 

) 1406ه،  ب ـابـن قتي  ؛  1405؛ ابن جوزي،    1415عساكر،   ابن) (لنگ( و بيشتر اعرج  ) همان) (دوبين(احول  ) همان). (باشد
؛ ابـن   1377ابـن سـعد،      (و بنـي اشـجع    ) ابـن عـساكر   (، الاسـود المخزومـي      )همـان (وصف كـرده و مـولاي بنـي ليـث           

؛ 1415ابن عساكر،     ؛1413ذهبي،  (ابوحازم را هم مدني     . اند  دانسته) 1274؛ هجويري،   1415؛ ابن عساكر،      1405جوزي،
ايـن اوصـاف متعـدد و    . اند خوانده) 1367ابن ابي الحديد،  ؛1378، عطار(و هم مكي  ) 1274؛ هجويري،   1417توحيدي،  

مدني و مكي خواندن او سبب شده است برخي از منابع، ابوحازم مدني و مكي را دو شـخص متفـاوت بداننـد يـا او را بـا         
  .اند، يكي تصور كنند كسان ديگري كه نام مشابهي داشته

ي زنـدگي او ذكـر و         برد و با اين كه مطالبي كه درباره          ابوحازم نام مي   دو بار از  » تاريخ گزيده «حمداالله مستوفي در      
  اي اسـت كـه نـشان     ي بيـان او بـه گونـه    كند مربوط به ابوحازم مدني يا مكـي اسـت، امـا شـيوه               اقوالي كه از او نقل مي     

سـلمه بـن    «: نويـسد    و مي  داند  بار وي ابوحازم را جزو تابعين مي        يك. دهد مستوفي، به دو ابوحازم اعتقاد داشته است         مي
  و بار ديگـر در ذكـر مـشايخ عرفـاني از او نـام               ) 1339مستوفي،  (» .دينار المدني در سنه ست و اربعين و مائه درگذشت         

ايـن خطـا در ريـاض    ). همـان (كنـد     داند و اقوالي از او نقل مي        مي) هـ110متوفي،  (برد و وي را معاصر حسن بصري          مي
ي  ي رسـاله  درتعليقات ترجمه). 1412زنوزي، (اند  ازم مدني با ابوحازم مكي متفاوت فرض شدهالجنه نيز راه يافته و ابوح    

در اين كتاب دوبـار از ابوحـازم نـام بـرده شـده و اقـوالي از او بيـان                . شود  قشيريه اين اشتباه به صورت ديگري ديده مي       
قشيري هر دوبار از او سخناني را نقل كرده كـه         . عرجيكبار با عنوان ابوحازم و بار ديگر با عنوان ابوحازم الا          : گرديده است 

. در ديگر منابع و از جمله منابعي كه پيش از روزگار قشيري تاليف شده، اين اقوال به نـام ابوحـازم ثبـت گرديـده اسـت       
رفي كـرده  استاد فروزانفر در تعليقات اين رساله به سبب مشابهت نام، در كنار ابوحازم اعرج، ابوحازم ديگري را چنين مع 

و ديگري عمرو بن احمد بن ابراهيم عبدويه ابوحازم العبدوي الاعرج النيسابوري كه از حفاظ خراسـان بـود و در                     « :است
  ).1376قشيري، (» . متوفي است417سال 

، )1415؛ ابـن عـساكر،      1412ابن جوزي،   (، عابد   )1376غزالي،  (عالم  : ابوحازم با اين عناوين نيز معرفي شده است         
). 1413ذهبي،    ؛1415ابن عساكر،   (، التمار   )1413؛ ذهبي،   1415؛ ابن عساكر،    1412؛ ابن جوزي،    1367 جاحظ، (زاهد

: انـد  وي را اهل حكمت نيز خوانده و از قول عبدالرحمن بن زيد اسلم آورده          ). 1415ابن عساكر،   (و قاضي   ) همان(القاص  
جـوزي،    ؛ ابـن  1413؛ ذهبـي،    1415؛ ابن عـساكر،     1351ابو نعيم،   (» ما رايت احداً الحكمه اقرب الي فيه من ابي حازم         «



187  گيري تصوف در شكل) ابوحازم مكي يا مدني(ه بن دينار نقش سلم

چنين او را ثقه معرفي كرده و ازاين جهـت در          هم. در نظر من هيچ كس مانند ابوحازم به حكمت نزديك نيست          ). 1405
زيـر بـه     در منابع مختلف افـراد       .)1413؛ ذهبي،   1415؛ ابن عساكر،    1405جوزي،   ابن(اند    روزگار خود بي مانند دانسته    

  :اند ها روايت كرده معرفي شده عنوان كساني كه ابوحازم از آن
أنس بن مالك، ابن عمر، سهل بن سعد، سعيد بن مسيب، عروه بن زبير، ابي سلمه بن عبدالرحمان بن عوف، عطاء                        

بن سـهل، ام الـدرداء،   بن ابي رباح، مسلم بن قُرْط، عمروبن شعيب، عبداالله بن أبي قتاده، نعمان بن ابي عياش، ابي امامه    
عماره بن عمرو بن حزم، محمد بن منكدر، عبيداالله بن مقسم، أبي مره مولي عقيل، بعجه بن عبداالله الجهني، قاسـم بـن            
محمد، سعيد المقبري، طلحه بن عبداالله بن كريز، أبي جعفر القاري، ابي ادريس خولاني، عطاء بن يسار، يزيدين رقاشي،                  

اي از منابع آمده       در پاره ). 1412؛ ابن جوزي،    1351؛ ابو نعيم،  1413؛ ذهبي،   1405؛ ابن جوزي،    1415عساكر،   ابن... (و  
امـا در  ) 1363؛ مـستملي،    1378؛ عطـار،    1405ابن جوزي،   . (كه وي ابوهريره را ديده و از او استماع حديث كرده است           

اند كه وي از ميان صحابي جز         ول فرزند او نوشته   پاره اي از مĤخذ استماع حديث از ابوهريره را توسط وي رد كرده و از ق               
  ).1413؛ ذهبي، 1415ابن عساكر، (از سهل بن سعد حديث استماع نكرده است 

الزهـري،  «تـوان بـه     از جمله مـي   . اند، نام برده شده است      از افراد زيادي نيز به عنوان كساني كه از وي روايت كرده             
عمر، محمد بن اسحاق، سفيان ثوري، اسامه بن زيد الليثـي، عبـدالرحمن بـن           مالك بن انس، سفيان عيينه، عبيداالله بن        

عبداالله المسعودي، معمر، هشام بن سعد، انس بن عياض، سعيد بن عبدالرحمن حجمي، ابومعـشر نجـيح و دو فرزنـد او                      
؛ ابـو نعـيم،   1412 ؛ ابن جوزي،1413؛ ذهبي، 1405؛ ابن جوزي، 1415ابن عساكر، (اشاره كرد   » عبدالعزيز و عبدالجبار  

  ).1382؛ سمعاني، 1381؛ ابن ايبك،1351
كند كه  تنها شمس الدين محمد ذهبي به طور مبهم اشاره مي       . ي زمان تولد او اطلاع زيادي در دست نيست          درباره  

شاره شـده، از  اي از منابع نيز به برخي از معاصران وي ا و در پاره) 1413ذهبي، (در ايام ابن زبير و ابن عمر به دنيا آمده          
آيـد كـه ابوحـازم بـا سـليمان عبـدالملك، هـشام بـن                  از اين اطلاعات بـر مـي      . ها خبر داده اند     ديدار و مكاتبات او با آن     

در بعضي از منابع متاخرتر او را هـم صـحبت حـسن    . عبدالملك، عمر بن عبدالعزيز از حاكمان اموي هم عصر بوده است       
  .اي نشده است اما در اقدم منابع به اين موضوع اشاره) 1412ي، زنوز(اند  دانسته) هـ110متوفي (بصري 
تواند دقيقاً   ي وفات او گرچه اطلاعات بيشتري در دست است اما اين اطلاعات پراكنده و پريشان است و نمي                   درباره  

ربعـين و مائـه   بين ثلاثين الي الا: ي سال و زمان وفات وي اين اقوال نقل شده است           درباره. زمان مرگش را مشخص كند    
؛ ذهبـي،   1415ابـن عـساكر،     (خمـسين و ثلاثـين و مائـه         ) 1413:ذهبـي،   (، ثلاث و ثلاثين و مائـه        )1415عساكر،    ابن(

؛ 1415ابـن عـساكر،     (، اربـع و اربعـين و مائـه          )1412ابن جوزي، (، احدي واربعين و مائه      )همان(، اربعين و مائه     )1413
قتيبـه،   ابـن (، في خلافه ابي جعفر بعد سـنه اربعـين و مائـه            )1339 گزيده،   تاريخ(، ست و اربعين و مائه       )1413ذهبي،  
هـاي   بر اين اساس اگر سال مرگ او را بين سال     . و في خلافه ابي العباس    ) 1405؛ ابن جوزي،    1415؛ ابن عساكر،    1406
وي عمري دراز يافتـه  بپذيريم ) 1378عطار،  (و چنان كه عطار نوشته است       ) 1415ابن عساكر،   ( هـ بدانيم    145 تا   130

  .توان زمان ولادتش را حدود نيمه قرن اول هجري در نظر گرفت بود مي
  

  مباني فكري ابوحازم. 3
هـاي خطـي آن       اي از مسائل، به او نسبت داده شده كه نـسخه            از ابوحازم اثري مستقل باقي نمانده و تنها مجموعه          

سـازد؛ امـا      ناخت محورهـاي فكـري او را دشـوار مـي          ايـن موضـوع، بررسـي و ش ـ       ). 1412سزگين،  (شناخته شده است    
گـذار   هاي بعد تاثير خوشبختانه چون وي در ميان اهل زهد پايگاه بلندي داشته واقوال و افكار او در زمان حياتش و دوره      

 هـا  بوده، بخش زيادي از اقوال و آراء وي در منابع متقدم و معتبر گردآمده است كه جمـع آوري و بررسـي و تحليـل آن             
دهد گرچـه مبـاني فكـري ابوحـازم بـر             بررسي اين اقوال نشان مي    . سازد  هايش را ممكن مي     ها و انديشه    بازسازي ديدگاه 

خورد كه تمايـل و گـرايش او    ي وي محورهايي به چشم مي   هاي زاهدانه   اساس زهد شكل گرفته بود، اما در ميان ديدگاه        
كند كه ابوحازم به زهد صرف توجه نداشته و از خود بينش  يين مي اين ديدگاهها تب  . سازد  را به تصوف اسلامي روشن مي     

و منشي را آشكار كرده كه با اصول و معاملات عرفاني در آن دوره همخواني داشته است؛ تا حدي كه صوفيان هم عـصر                        
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ي از عارفـان قـرن   كنند و حتي چنانكه بعداً خواهد آمد برخ ـ هاي بعد، از او به عنوان يكي از مشايخ تصوف ياد مي   و دوره 
  .نمايند سوم، خود را دنباله رو مشي او معرفي مي

گرچـه هـدف از     . زاهدانه و ديگر صـوفيانه     يكي مباني : توان مباني فكري او را به دو بخش تقسيم كرد           با تسامح مي    
و بخـش از  ي عرفاني دارد بررسي شود، اما چون تفكيك ايـن د          نگارش اين مقاله آن است كه مباني فكري وي كه صبغه          

ي وي سر برآورده است، ضـروري اسـت هـر     ي وي از بطن مشي زاهدانه هاي صوفيانه هم ممكن نيست و در واقع انديشه  
  .دو بخش مورد توجه قرار گيرد

  مباني زاهدانه . 3. 1
 و  تعـدد . زهدياتي كه به نام ابوحازم در منابع مختلف نقل شده است، موضوعات گسترده و متنـوعي را در بـر دارد                      

ها در يك مقاله ممكن نيست؛ از اين رو بـه اختـصار بـه         تنوع اين موضوعات به حدي است كه حتي بيان فهرستي از آن           
  :كنيم مهمترين محورهاي فكري او در اين زمينه اشاره مي

در نظـر او  دنيـا   . ي دنيا چندان تفاوتي با ديگر زاهـدان ايـن دوره نـدارد               آراء او درباره   :توجهي به دنيا    بي. 3. 1. 1  
چـه را گذشـته،    كنـد وآن  لطيف دنيا را به گذشته و آينده تقسيم مي       وي دركلامي   . اعتبار و مانند خوابي ناپايدار است       بي

قتيبـه،   ابـن (» .و ما الدنيا اما ما مضي فحلم  امـا مـا بقـي فامـاني              «: خواند  ي آن را آرزو مي      شمارد و باقي مانده     خواب مي 
 ي  دربـاره .)1363؛ مـستملي،   1413؛ ذهبـي،    1412 -1405؛ ابـن جـوزي،      1415عـساكر،     بـن ؛ ا 1351؛ ابونعيم،   1406

اهم مـن غـد                   : الايام ثلاثه : گويد  اعتباري دنيا مي    بي فاما أمس فقد انقضي عن الملوك نعمته و ذهبت عني شدته و انيّ ايـ
امـا  ). ديروز، فردا و امـروز    (ه بخش است    روزگار س ): 1415ابن عساكر،   (» لعلي وجل و انما هو اليوم فما عسي أن يكون؟         

  ديروز نعمتش را از ملوك و سختيش را از من باز گرفت و ما از فردا در بيم و هراسيم و همانا امروز چگونه خواهد بود؟
خيزد وشادي صافي در آن آفريده نـشده   ابوحازم معتقد بود ماهيت دنيا چنان است كه تنها از آن غم و اندوه بر مي     
دانـست   مـي  او دنيا طلبي را سبب هلاكت آدمـي  ). 1412؛ زنوزي،  1405جوزي،    ؛ ابن 1378عطار،   ؛1371غزالي،  . (است

ارزش، مـا را از توجـه بـه آخـرت بـاز               و اعتقاد داشت دنياي بـي     ) 1413؛ ذهبي،   1412؛ ابن جوزي،    1415 ابن عساكر،   (
) 1412؛ زنـوزي،  1339؛ مـستوفي،    1378 ؛ عطـار،    1351نعـيم،    ابـو (» إن قليل الدنيا يشغل عن كثيره الآخره      «: دارد  مي

  .دارد همانا دنياي بي ارزش ما را از آخرت با عظمت باز مي
ايمان بـه معـاد و اسـتقبال از مـرگ بـه      . هراسد ها و آفات دنيا دوستي آن است كه انسان از مرگ مي    يكي از نشانه    

  هاي ايـن اعتقـاد را سـست       ان است كه توجه به دنيا پايه      هاي مومن   عنوان گذرگاهي براي ورود به جهان آخرت از ويژگي        
  :نويسد غزالي مي. گرداند مي

چون به مدينه رسيد ابوحازم را كه از بزرگان علما بـود بخوانـد و بـا وي گفـت چـه                      . سليمان بن عبدالملك خليفه بود    «
 هر كه را از سـراي آبـادان ببايـد    سبب است كه ما مرگ را كارهيم؟ گفت از آن كه دنيا آبادان كردي وآخرت را خراب و 

با اين اوصاف طبيعي بود كه ابوحازم به مذمت دنيـا پرداختـه باشـد و                ). 1351؛ ابونعيم،   1371غزالي،  (» .شد برنج باشد  
  :اند از او دراين باره چنين نقل كرده. توجه باشند ديگران را سفارش كند به دنيا و تعلقات آن بي

اي را كه دنيا دوست داشته بـود   از كنيد كه به من چنين رسيده است كه در روز قيامت بنده      بر شما باد كه از دنيا احتر      «
اي  و جمله طاعات و عبادات بكلي به جاي آورده بود بر سر جمع بر پاي كنند و منادي كنند كه بنگريـد كـه ايـن بنـده                           

  ).1378عطار، (» ... . وعزيز داشتهچه خداي تعالي آن را حقير داشته است و بينداخته او برگرفته است است كه آن

) 1351ابـونعيم،   (» ما رايت احداً يفرفر الدنيا فرفره هذا الاعرج يعني اباحازم         «: گويد  ي او مي    عون بن عبداالله درباره     
  .هيچكس را نديدم كه مانند اين اعرج يعني اباحازم دنيا را خوار گيرد

هـاي مـشي    هاي بهـشتي كـه از ويژگـي    رت و توجه به نعمت خوف از قيامت، بعث و آخ     :توجه به آخرت  . 3. 1. 2  
قالت امرأه ابـي    «: الاخبار آمده است    در عيون . اي يافته است    رود در اقوال ابوحازم نيز بازتاب گسترده          زاهدانه به شمار مي   

فقال من هـذا كلـه   . طبحازم يوماً له يا اباحازم هذالشتاء قدهجم و لابد لنا مما يصلحنا فيه فذكرت الثياب والطعام و الح       
؛ 1412جـوزي،  ابـن (» .بد ولكن خذي ما لابد منه الموت ثم البعث ثم الوقوف بـين يـدي االله تعـالي ثـم الجنـّه او النـّار                      

چيزهايي كـه در ايـن   ) فراهم آوردن(زمستان فرارسيده است و ما ناچاريم از        : زن ابوحازم به او گفت    ). 1415عساكر،    ابن
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همه اينها چاره دارد ولي چيـزي       : ابوحازم گفت . پس نام برد از پوشيدني، خوردني و هيزم       . ح كند ما را اصلا  ) وضع(زمان  
  . مرگ، برانگيخته شدن در قيامت، ايستادن در برابر خدا وسپس بهشت و دوزخ) مانند(را درياب كه از آن گزيري نيست 

آن كه طاقـت دوزخ     «: گذارد گفت   نجات پاي مي  وي در پاسخ هشام بن عبدالملك كه از او پرسيده بود چه كسي در راه                
و در پاسخ عمـربن عبـدالعزيز كـه بـه او            ) 1413؛ ذهبي،   1371؛ غزالي،   1415عساكر،   ابن(» ندارد و طالب بهشت است    

-1344مـسعودي،   (» .چنان پندار كه دنيا نبوده و آخرت هـست        «: نوشته بود مرا نصيحت كن و مختصر كن بدو نوشت         
كند و راحت واقعي را     يابند يادآوري مي    هاي اهل بهشت و كساني را كه از دوزخ  رهايي مي             ر ويژگي ابوحازم مكر ). 1347

ترس از آخرت و خوف از عاقبت كار او را واداشته كه مكرر             ) 1415؛ ابن عساكر،    1351نعيم،   ابو(داند    ورود به بهشت مي   
ي فقدمـه اليـوم و         أن يكون معك فـي الآخـره       انظر الذي تحب  «: ي آخرت فراهم گردد     سفارش كند ضروري است توشه    

) 1405؛ ابن جوزي،  1415عساكر،    ؛ ابن 1413؛ ذهبي،   1351ابونعيم،  (» .انظر الذي تكره أن يكون معك ثم فاتركه اليوم        
پـسندي در   چـه را نمـي   پسندي در آخرت همراه تو باشد امروز فراهم آور و هوشيار باش آن  مراقب باش چيزي را كه مي     

  .تو باشد امروز از خود دور سازآخرت با 
گردد از جمله مباحثي اسـت    وصف مرگ و برشمردن عواملي كه سبب ترس از آن مي  :استقبال از مرگ  . 3. 1. 3  

؛ از  )1415ابـن عـساكر،     (هراسند    او اعتقاد داشت اهل دنيا از مرگ مي       . كه به تفصيل در اقوال ابوحازم مطرح شده است        
آورد، دوستي   بزرگترين عاملي كه در انسان اكراه از مرگ را پديد مي  - پيش از اين اشاره شد      چنانكه -اين رو در نگاه وي    

  ).1371؛ غزالي، 1415؛ ابن عساكر، 1381ابن ايبك، (دنيا و گردآوردن متاع دنيوي است 
 و خـربتم الآخـره      عمرتم الدنيا «: پاسخ داد » ما لنا نكره الموت؟   «: ابوحازم در پاسخ به سليمان كه از او پرسيده بود           

؛ 1405؛ ابـن جـوزي،   1415؛ ابـن عـساكر،   1364؛ غزالـي،  1351ابـونعيم،  (»فتكرهون الخروج من العمران الي الخـراب  
داريد   ايد از اين رو اكراه مي       دنيايتان را آباد و آخرتتان را ويران ساخته       ) 1367؛ ابن ابي الحديد،     1347-1334مسعودي،  

  .اد ره سپاريدكه از جاي آباد به سوي خراب آب
عـساكر،   ؛ ابـن 1351ابـو نعـيم،   . (شود انجـام گنـاه اسـت    از نظر او يكي ديگر از عواملي كه سبب ترس از مرگ مي          
شود ما از مرگ اكـراه داشـته        هاي مكررش آن است كه هر  عملي كه سبب مي            از جمله سفارش  ). 1413؛ ذهبي،   1415

كل عمل تكره الموت من اجله فاتركـه ثـم لايـضرك متـي         «: گ رويم باشيم، ترك كنيم و با گشاده رويي به استقبال مر         
هركـاري را كـه بـه خـاطر آن از مـرگ             ) 1415؛ ابن عـساكر،     1413؛ ذهبي،   1405؛ ابن جوزي،    1351ابو نعيم،   (» مت
  .پس در هنگام مرگ آن كاري كه ترك كردي تو را زيان ندارد. هراسي رها كن مي

. ي آن اقوال زيادي از ابوحازم نقل شده اسـت           هاي نفس و ضرورت تزكيه      ي ويژگي  درباره: مبارزه با نفس  . 3. 1. 4  
بـا هـوا و هـوس    ) 1415؛ ابـن عـساكر،   1351ابـونعيم،   (قاتل هواك أشد ممن تقابل عدوك       «: از جمله از او روايت شده     

 ياري كند مگـر همـت و   تواند آدمي را در مبارزه با نفس وي اعتقاد داشت هيچ كس نمي   . شديدتر از دشمنت مبارزه كن    
فانظر لنفـسك فانـه لاينظـر لهـا غيـرك و حاسـبها حـساب رجـل         «: نويسد اي به الزهري مي   از اين رو درنامه   . ي او   اراده

كند و محاسبه كن      پس مراقبت كن نفس خود را زيرا غير از تو كسي از نفس تو مراقبت نمي               ) 1351ابونعيم،  (» مسئول
اني لأعـظ و مـا أري       «: گويد  چنين در اين زمينه مي      هم. مورد محاسبه قرار گرفته است    اي كه گويي كسي       آن را به گونه   

مـن  ) 1405؛ ابن جـوزي،  1413؛ ذهبي، 1415؛ ابن عساكر، 1351ابونعيم،  (» للموعظه موضعاً و ما اريد بذلك الاّ نفسي       
ي مراقبـت اعمـال و      درباره. ظر دارم بينم و براي اين وضع تنها به خود ن          كنم؛ اما براي وضع خود موضعي نمي        موعظه مي 

بر زمين خسب و مرگ فراسر نه و هر چه      : مرا پندي ده گفت   : عمر بن عبدالعزيز، ابوحازم را گفت     : اند  رياضت نفس آورده  
روا داري كه مرگ تو را بدان دريابد نگاه دار و هر چه روانداري از آن دور باش كه باشد كـه خـود مـرگ نزديـك اسـت                              

  .)1371غزالي، (

ي زهدياتي كه از او در منابع مختلف نقـل شـده، مفـصل و متنـوع اسـت و ابعـاد مختلـف مـشي وتفكـر                              مجموعه  
قناعـت و خرسـندي، رعايـت تقـوا، مراقبـت           : ي عناصر زهد ماننـد      در اين مجموعه درباره   . سازد  اش را آشكار مي     زاهدانه

حفظ لسان وانجام فرائض و ترك محرمـات بتفـصيل          اعمال، خوف از خدا، اخلاص و تطابق قول و عمل، گريستن وبكاء،             
  .طلبد ها مجالي مستقل مي سخن گفته شده است كه بررسي آن



مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز 190

كرد كه بخوبي ابعاد زهد را بـه          ي زهد، در عمل نيز چنان زندگي مي         ابوحازم علاوه بر اقوال و سخنان متعدد درباره         
به عنوان مثـال  . كرد عني قول و عمل او با هم تطبيق ميدر واقع او به معناي واقعي اخلاص داشت؛ ي . گذاشت  نمايش مي 

  ابوحـــازم بـــه » نظـــر ابوحـــازم الـــي الفاكهـــه فـــي الـــسوق فقـــال موعـــدك الجنـــه«كننـــد كـــه  حكايـــت مـــي
مر بالجزّارين فقال رجل منهم يا اباحازم هـذا     «: اند  چنين آورده   هم. وعده گاه ما در بهشت است     : اي نگريست و گفت     ميوه

عساكر،   ؛ ابن 1406ابن قتيبه،   (»  قال ليس عندي ثمنه قال انا انظرك ففكّر ساعه ثم قال انا انظر نفسي              سمين فاشتر منه  
يـا  : ابوحازم بر قصابي عبـور كـرد، قـصاب بـه او گفـت             ). 1417؛ ابن عبدربه،    1405؛ ابن جوزي،    1351؛ ابو نعيم،  1415

قصاب گفت من بـه تـو مهلـت      . انم بهاي آن را بپردازم    تو  نمي: گفت. اي است؛ مقداري از آن بخر       اباحازم اين گوشت فربه   
او ساده زيست بود و در غـذا خـوردن امـساك    . دهم من به نفس خود مهلت مي     : اي تامل كرد و گفت      وي لحظه . دهم  مي
رأيت اباحازم في مجلس عون بن عبداالله و هـو          «: از ابومعشر روايت شده كه    . گريست  و بسيار مي  ) 1371غزالي،  (كرد    مي

 في المسجد و يبكي و يمسح بدموعه فقلت له يا اباحازم لم تفعل هذا؟ قال أن النار لاتصيب موضعاً اصابته الـدموع                       يقص
من، اباحازم را در مجلس عون بـن عبـداالله          ): 1415؛ ابن عساكر،    1405؛ ابن جوزي،    1381ابن ايبك،   (» .من خشيه االله  

كنـي؟   چرا چنين مـي   ! اباحازم: گفتم. ماليد  يش را به صورت مي    ها  گريست و اشك    گفت و مي    او در مسجد قصه مي    . ديدم
  .هايي كه از ترس خدا ريخته باشد رسد به جايي كه رسيده باشد بر آن اشك آتش دوزخ نمي: گفت
اي وجود داشت، اماگاه در زواياي منـابعي كـه از او    با اين كه عناصر زهد در اقوال و زندگي ابوحازم در حد گسترده           

. ي وي اعتدال وجود داشته اسـت  دهد در مشي زاهدانه   شود كه نشان مي     ي او ديده مي     هاي ظريفي درباره    نكتهياد شده،   
نـه   ي حب دنيا اعتقاد داشت كه دوستي دنيا هميشه بد نيست و اگر با رضاي حق همراه باشـد بـراي آدمـي                  مثلاً درباره 

؛ از ايـن رو  )1413؛ ذهبي، 1415؛ ابن عساكر، 1351عيم، ابو ن. (شود بلكه سودمند و كارساز است تنها شر محسوب نمي  
هر چـه   : چه كنم كه دنيا را دوست همي دارم تا اين دنيا دوستي از دل من بشود؟ گفت                «: وقتي كسي از ابوحازم پرسيد    

در ). 1371غزالـي،  (» .به دست آري از دنيا، حلال به دست آور و به جايگاه خويش بنه؛ دوسـتي وي تـو را زيـان نـدارد             
ابوحازم شـنيد زنـي كـه بـه حـج بـود دشـنام        «: برخي از منابع از او حكايتي نقل شده كه از اين جهت قابل توجه است     

ترسي؟ آن زن چهره زيباي خود را گشود و گفت            به او گفت اي كنيز خدا مگر تو حاجيه نيستي؟ آيا از خدا نمي             . داد  مي
  :چنين سروده استي ايشان  من از آن زنانم كه عمر بن ربيعه درباره

ــسبه    ــين حـ ــن يبغـ ــم يحجحـ ــلاء لـ ــن الّـ  مـ
  

 ...ولكــــــن ليقــــــتلن البــــــري المغفـّـــــلا   
  

  گذارنـد؛ بلكـه از آنـان اسـت كـه عاشـق غافـل و بـي گنـاه را           گويي از زنـاني نيـست كـه بـراي رضـاي خـدا حـج مـي          
  .كشند مي

چون اين سخن بـه     .  آتش عذاب نكند   كنم كه چنين چهره اي را به        از خداوند مسألت مي   : ابوحازم در پاسخ آن زن گفت     
اي : گفـت   اگر از عابدان عراق بود همانـا بـه او مـي           . خداي ابوحازم را رحمت فرمايد    : اطلاع سعيدبن مسيب رسيد، گفت    

  ).1406؛ ابن قتيبه، 1412؛ ابن جوزي، 1367ابن ابي الحديد، (» .دشمن دور شو و اين ظرافت عابدان حجاز است

  مباني عارفانه . 3. 2
دهـد   هاي ابوحازم اهميت زيادي دارد؛ زيرا اين گونه افكار بخوبي نـشان مـي   ي عرفاني در انديشه ها  شناسايي صبغه   

امثـال ابوحـازم از جملـه    . كه چگونه مشي زاهدانه به سمتي سوق پيدا كرد كه به پيـداش تـصوف اسـلامي منجـر شـد                
ي  مـام عيـار بودنـد؛ بلكـه حلقـه     شوند كه نه مشي صرف زاهدانه در پيش گرفتند و نه يك عارف ت               زاهداني محسوب مي  

  انــد و هــم از مــشايخ تــصوفش  از ايــن رو هــم او را زاهــد معرفــي كــرده: آمدنــد واســط زهــد و تــصوف بــه شــمار مــي
  .اند دانسته
  :توان به دو دسته تقسيم كرد هاي ابوحازم مي هاي عرفاني را در انديشه گرايش  
خاص عرفاني به كار نرفته است؛ امـا ريـشه و اسـاس برخـي از               مطالبي كه در اقوال ابوحازم به عنوان مفاهيم         : الف  

اين دسته از مطالـب ماننـد خـوف، صـدق، اخـلاص و شـكر اصـل           . گردد  مباحث و احوال و مقامات عرفاني محسوب مي       
. هاي بعد به طور مشخص به عنوان تعابير عرفاني در متون صوفيه به كار رفتـه انـد       آيند كه در دروه     مباحثي به شمار مي   

ي منازل واحوال و مقامات عرفاني از قرن سوم در متون عرفـاني مطـرح شـده اسـت،      ي مباحثي كه درباره   در واقع عمده  



191  گيري تصوف در شكل) ابوحازم مكي يا مدني(ه بن دينار نقش سلم

ــدگاه  ــشه در دي ــان در دوره   ري ــد و عرف ــستگان زه ــاي برج ــيش دارد  ه ــاي پ ــث   . ه ــه مباح ــن گون ــير اي ــناخت س   ش
ز اين رو تأمل در اين دسته از مباحث درسـخنان          ا. تواند بسياري از زواياي تاريك تاريخ و مباني تصوف را روشن كند             مي

  .كند و بايد در فرصت ديگري مورد بررسي قرار گيرد ابوحازم اهميت ويژه اي پيدا مي
تواند   مي) 1413؛ ذهبي،   1415؛ ابن عساكر،    1351ابو نعيم، (ي ترك ريا      هاي ابوحازم درباره    به عنوان مثال، ديدگاه     

هاي بعد تأثير داشته و در پيدايش مـشرب ملامتيـه نقـش آفـرين            اء او بر صوفيان دوره    از اين نظر بررسي شود كه آيا آر       
كه هم به موضوع تـرك       هاي بعد مانند فضيل بن عياض       بوده است يا نه؟ اين موضوع جاي بررسي دارد كه صوفيان دوره           

  اند؟  ملامتيه چه نقشي ايفا كردهريا توجه زيادي نشان داده اند و هم از ابوحازم تاثير زيادي پذيرفته اند در پيدايش
ي  اين مطالـب دربـاره  . تواند به  عنوان مفاهيم خاص عرفاني به كار رفته باشد          مباحثي كه در اقوال ابوحازم مي      -ب  

كند كـه بيـنش عرفـاني وي را آشـكار      ابونعيم از او سخني را نقل مي. هدف عارفان، رضا، صبر، توكل، فقر و استغنا است    
  :سازد مي

ي لأستحيي من ربي عزوّجل أن أسأله شيئا فاكون كالاجير السوء اذا عمل طلب الاجره ولكنـي اعمـل تعظيمـاً                     إن«  
ل    -كنم از اينكه از پرودگـار         من شرم مي  ) 1351ابونعيم،  (» .له  چيـزي در خـواهم؛ زيـرا در آن صـورت ماننـد      - عزوّجـ

  .كنم  من تنها به سبب بزرگداشت او عمل مي اما؛طلبد مزدوري هستم كه وقتي كاري انجام داد مزدش را مي
كند كه او از طاعت و عبادت خداونـد         اين موضوع در ميان اقوال ابوحازم اهميت زيادي دارد؛ زيرا بخوبي تبيين مي              

كند كه ماننـد اجيـران    در واقع وي در اين سخن زاهد و عابد را نكوهش مي. هدفي بالاتر از يك زاهد و عابد داشته است        
وراني هستند كه در طاعات و عباداتشان انتظار اجر و مزد دارند؛ در حالي كه اهل كمال از بينشي برخوردارند كـه                      و مزد 

  ي دوم بـر      كننـد و ابوحـازم بـا صـراحت، خـود را از دسـته                خداوند را از آن جهت كه شايسته و بزرگ است عبادت مـي            
  .كند ي عارفان معرفي مي شمارد و در زمره مي

عمرو بن عثمان از وي روايـت       «: آورد  هجويري مي . ل و اقوال ابوحازم برجستگي خاصي پيدا كرده است        رضا دراعما   
مال من رضـا بـه خداونـد    : مال تو چيست؟ گفت. الرضا عن االله و الغناء عن الناس : ما مالك؟ قال  : كند كه او را گفتند      مي

همين مـضمون   ) 1378؛ عطار،   1415؛ ابن عساكر،    1406؛ ابن قتيبه،    1274هجويري،  (» .تعالي و بي نيازي از خلق وي      
  :در اين دو بيت به او نسبت داده شده است

 للنـــــاس مـــــالٌ ولـــــي مـــــالان مالهمـــــا«
ــه    ــبحت أملكــ ــذي اصــ ــا بالــ ــالي الرضــ  مــ

  

  اذا تحــــــارس اهــــــل المــــــال أحــــــراس 
ــاس    ــك النــ ــا يملــ ــأس ممــ ــالي اليــ  و مــ

  

  )1406ابن قتيبه، (
. كنند، من نيازي به نگهداري از مالم نـدارم  لي كه مردم از مالشان نگاهداري ميدر حا. مردم يك مال دارند و من دو مال 
  .چه دراختيار ديگران است چه كه مالك آنم و ديگر مال من، بي نيازي است از آن يكي از مالهاي من رضاست به آن

ثلاً در سـخن زيـر كـه       م ـ. شود و زماني به صبر      مهم آن است كه رضا در ديدگاه ابوحازم گاهي به توكل نزديك مي              
قيل لابي حازم ما مالك؟ قال ثقتي باالله «: شود  هاي توجه به توكل ديده مي       اند، نشانه   منابع مختلف آن را مكرر نقل كرده      
از ابوحازم سوال شد كـه  ) 1415؛ ابن عساكر، 1405؛ ابن جوزي، 1351ابونعيم، (» .عزوجل و يأسي مما في ايدي الناس   

  . چه در دست مردم است نيازي از آن ماد بر خداوند عزوجل و بيثروت تو چيست؟ گفت اعت
و عن فـضيل بـن   «: كند وهم بر صبر كند كه هم بر مقام رضا حكايت مي فضيل بن عياض از او سخني را روايت مي          

و    ن إذا اكرهـه  عياض قال ابوحازم أضمنوا إلي اثنين أضمن لكم الجنه عملاً بما تكرهون إذا حبه االله تعالي و ترك ما تحبـ
از فضيل بن عيـاض روايـت شـده    ): 1413؛ ذهبي، 1351؛ ابونعيم، 1405؛ ابن جوزي،    1415ابن عساكر،   (» .االله عزوّجل 

عمل كنيد  ) يكي آنكه . (كنم  دو چيز را نزد من ضمانت كنيد، من بهشت را براي شما ضمانت مي             : است كه ابوحازم گفت   
چـه را دوسـت داريـد،     تـرك كنيـد آن  ) ديگر آنكـه (ا دوست داشته باشد و چه را دوست نداريد هنگامي كه خدا آن ر      آن

. اين سخن گرچه ناظر بر مقام رضاست اما از يك جهت به مفهوم صبر نيز نزديك است                . پسندد  زماني كه خدا آن را نمي     
و هو خيـرٌ لكـم و   وعسي أن تكرهوا شيئاً «ي  ي شريفه براي آنكه اين موضوع روشنتر شود، ضروري است با  توجه به آيه   

چه بسا ناخوش داريد چيزي را در حالي كه آن براي شما خوب است و        ): 216بقره،  (» عسي أن تحبوا شيئاً و هو شرلٌكم      
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» حفّت الجنه بالمكاره و حفّت الناّر بالـشهوات       «: چه بسا دوست داريد چيزي را در حالي آن براي شما بد است و حديث              
رسـد    به نظر مـي   . در كلام ابوحازم تامل كنيم    . ها عجين شده است و دوزخ با شهوات         تيبهشت با سخ  ): 1376فروزانفر،  (
ي و مكاره در حديث، با عبارت عملاً بما تكرهون در سخن ابوحـازم انعكـاس يافتـه و     ي شريفه در آيه» أن تكرهوا شيئاً  «
بر اسـاس ايـن آيـه و    .  بيان شده استدر آيه و شهوات در اين حديث به صورت ماتحبون در كلام وي          » أن تحبوا شيئاً  «

يكي صبر بر انجام دادن كارهايي كه براي نفـس سـخت و دشـوار        : توان از يك نظر صبر را به دو قسم دانست           حديث مي 
ايـن  . هـا مـشتاق اسـت؛ يعنـي شـهوات      است؛ يعني مكاره و ديگر صبر بر انجام ندادن كارهايي كـه نفـس بـر انجـام آن       

صـبر از  «هاي بعد در برخي از متون عرفاني و از جمله در مصباح الهدايه با عنوان               كه در دوره   ي صبر   بندي درباره   تقسيم
  .، بخوبي در كلام ابوحازم مدني مشخص شده است)1325كاشاني، (» خورد مراد و صبر بر مكروه به چشم مي

بـه تفكيـك يـا در كنـار هـم      توان استغنا، رضا، صبر، فقـر و توكـل را    در بخش قابل توجهي از سخنان ابوحازم مي       
شـود؛   اين ويژگي مهم در زندگي ابوحازم وجود داشته است كه ميان اقوال و احوال او تفـاوتي يافـت نمـي                  . مشاهده كرد 

وقتـي يكـي از خلفـاي       . يعني هر چه را بر زبان رانده به آن عمل كرده و در واقع اقوال وي بيانگر احوال و زندگي اوست                    
كيف أكون مسكيناً و مـولاي      «: دهد  خواند، ابوحازم چنين پاسخ مي      فرستد و او را مسكين مي       مياميه براي وي مالي       بني

تـوانم مـسكين باشـم در         من چگونه مي  ): 1415ابن عساكر،   (» .له ما في السموات و الارض و ما بينهما و ما تحت الثري            
خواهـد   و درجواب سليمان كه از او مـي . تچه را ميان زمين و آسمان و زير زمين اس حالي كه مولاي من مالك است آن      

هيهات رفعت حاجتي الي من لايختزل الحوائج فما اعطاني منها قنعت  «: نويسد  حاجاتش را بر روي  عرضه كند، به او مي         
نه، چنـين  ): 1381؛ ابن ايبك، 1415؛ ابن عساكر، 1417؛ ابن عبد ربه،     1351ابو نعيم،   (» .و ما امسك عني منها رضيت     

چه از حـوائج را بـه مـن داده اسـت بـه آن       پس آن. كند ام كه حوائج را رد نمي د؛ من حاجتم را نزد كسي برده نخواهد ش 
  .چه را امساك كرده، به آن راضيم قانعم و آن

  :ي وي دانست توان دو بيت زير را كه در تهذيب تاريخ دمشق از او نقل شده سيره مي  
ــــــاني  الـــــــدهر أدبنـــــــي و الـــــــصبر ربـ

  الايهــــــام تجربــــــهو أحكمتنــــــي مــــــن
  

ــاني     ــأس أغنـــ ــي و اليـــ ــوت أقنعنـــ  و القـــ
ــاني    ــدكان ينهــ ــذي قــ ــت الــ ــي نهيــ  حتــ

  

  )1415ابن عساكر، (
تجربـه از  . روزگار مرا ادب كرد و صبر پرورشم داد و قوت روزانه مرا قانع ساخته و بي نيـازي تـوانگرم كـرده اسـت             

  .كرد، نهي كردم  مرا نهي ميروزگار مرا خردمند ساخته است تا جائي كه كسي را كه پيش از اين
توانيم مـشرب عرفـاني وي را بـر مجاهـدت و اسـتغنا       ي عارفان اين عهد به شمار آوريم، مي         اگر ابوحازم را در زمره      

  هجويري او را پير صالح و مقتداي بعضي ازمشايخ معرفـي           . استوار بدانيم كه به كسب فقر، صبر، توكل و رضا منتهي شد           
ت حظيّ وافر و خطري بزرگ داشت و در فقر ثابت قدم و در مجاهـدت از روش كـاملي برخـوردار                      كند كه اندر معامل     مي
عطار نيز ضـمن اشـاره بـه    ). 1274هجويري، . (عمرو بن عثمان مكي پيرو او معرفي شده است در كشف المحجوب،    . بود

ته و فقير غني وصـف كـرده اسـت    اين كه ابوعمرعثمان مكي در شأن او مبالغتي تمام داشت وي را پيشواي مشايخ دانس  
  ).1378عطار، (مانند بود  كه در مجاهده و مشاهده بي

) 1370؛ جـامي،  1378؛ عطـار،  1362؛ انـصاري،    1274؛ هجويري،   1361فروزانفر،  (ابوعبداالله عمروبن عثمان مكي     
و را اسـتاد حـسين بـن    ا.  هـ از دنيا رفـت 297 يا 296 يا 291يكي از عارفان مشهور قرن سوم هجري است كه در سال          

منصور حلاجّ و هم صبحت و معاصر ابوسعيد خرّاز، ابوعبداالله نباجي، ابوتراب نخشبي، علي بن سهل اصـفهاني، شـبلي و                     
). 1356-1350؛ خوانـساري،    1370؛ جـامي،  1378؛ عطـار،    1362؛ انـصاري،    1274 هجـويري، .(انـد     جنيد معرفي كـرده   

دهـد كـه وي در عرفـان قـرن سـوم هجـري از        گذارند نشان مـي  ر اختيار ما ميي او د    اطلاعاتي كه منابع مختلف درباره    
آيد كـه اهـل صـحو بـوده و بـه             هاي عرفاني او بر مي      ي گرايش   از اين اطلاعات درباره   . جايگاه بلندي برخوردار بوده است    

ي  ه عمروبن عثمان دربـاره اي از منابع آمده بر مطالبي ك كه در پاره محبت و مشاهده توجه زيادي نشان داده است؛ چنان  
او از ). 1378؛ عطـار،  1362؛ انـصاري،  1361فروزانفـر،  . (اي بيفزايـد  تواند مطلـب تـازه   مشاهده بيان كرد هيچ كس نمي 

: انـد  تأليف دو كتاب را بـه او نـسبت داده  . كرد و صاحب كتاب و رسائل بود جمله مشايخي بود كه به نشر علم اشارت مي        
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شود كـه   اين جا اين پرسش مطرح مي). 1381سراج، (ي مشاهده  و ديگر درباره) 1274ويري، هج(ي محبت  يكي درباره 
توانـسته احتمـالاً در     چرا و چگونه عمرو به ابوحازم مدني توجه و علاقه نشان داد؟ هر چند يكي بودن موطن هر دو مـي                    

تواند مورد تأكيد قرار گيرد اين اسـت كـه    ميچه كه بيشتر در اين زمينه   توجه عمرو به ابوحازم نقش داشته باشد اما آن        
وي در قرن سوم آثار و اقوالي را از ابوحازم در اختيار داشته كه مشرب عملي و مباني فكري ابوحـازم را بـراي او آشـكار                         

گار و هاي او ساز  ها و انديشه    هايي را يافته كه با گرايش       ها و مشرب عرفاني ابوحازم ويژگي       وي در انديشه  . ساخته است   مي
ي   در هـر حـال گـرايش و علاقـه         . هاي ابوحازم توجه او را به خود جلب كرده است           موافق بوده از اين رو بينش و انديشه       

دهد كه ابوحـازم در روزگـار او بـه عنـوان يكـي از مـشايخ بـزرگ         عارف مشهوري مانند عمروبن عثمان به وي نشان مي        
  .و مورد توجه اهل طريقت بوده استشده و مشرب و افكار عرفاني ا عرفاني شناخته مي

  
  گيري نتيجه. 4

ضروري است با دقّت كامل مباني فكري و عملـي اهـل زهـد از           گيري تصوف اسلامي    براي آشنايي با چگونگي شكل      
هاي مهـم و تاثيرگـذار ايـن     يكي از شخصيت  . ي قرن دوم هجري با دقت مورد بررسي و تأمل قرار گيرد             قرن اول تا نيمه   

دهد كه او علاوه بر آنكـه در زهـد            اقوالي كه از وي در منابع موثق باقي مانده نشان مي          . حازم مدني يا مكي است    دوره ابو 
گيـري تـصوف     هـم در شـكل  ،رود كه با طرح برخي ازموضوعات عرفاني     پايگاه بلندي داشته از جمله كساني به شمار مي        

هـاي او هـم بـر اصـل تـصوف در قـرن دوم هجـري تـاثير            در واقع انديشه  . موثر بوده است و هم در سير تكميلي تصوف        
  .هاي بعد بويژه در قرن سوم هجري گذاشته و هم بر عارفان دوره
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، حققه و قدم له ثروت عكاشه، مصر، الهيئه المـصريه العامـه             معـارف). م1992 (.ابن قتيبه، ابي محمد عبداالله بن مسلم      
  .لكتاب

بنيـاد فرهنـگ    : تصحيح غلامحـسين يوسـفي، تهـران      . التصفيه في احوال المتصوفه   ). 1347. (ابوالمظفر، قطب الدين  
  .ايران

  . دارالفكر:بيروت. اي الاولياء و طبقات الاصفي حليه). 1351. (ابونعيم احمد بن عبداالله الاصفهاني

  . توس: تهران، محمد سرور مولاييي ترجمه. طبقات الصوفيه). 1362. (انصاري، عبداالله

  .صححه و شرح غريبه احمد امين، منشورات شريف رضي. الامتاع و المؤانسه). 1417. (توحيدي، ابوحيان
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المكتبـه  :  بيروت ، شرحه حسن السندوبي   حققه و . البيان و التبيين  ). 1367. (جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحربن محبوب    
  .التجاريه الكبري

  .اطلاعات:  تهران،تصحيح، مقدمه و تعليقات محمود عابدي. نفحـات الانس). 1370. (جامي، عبدالرحمان

: ترجمـه و مقدمـه واضـافات محمـد بـاقر سـاعدي، تهـران              . روضات الجنـات  ). 1350/1356. (خوانساري، محمد بـاقر   
  .كتابفروشي اسلاميه

شرف علي تحقيـق الكتـب و خـرج احاديثـه شـعيب            . سيراعلام النبلاء ). م1993/هـ1413(الدين محمد     ذهبي، شمس 
  . موسسه الرساله:الأرنووط، الطبعه التاسعه، بيروت

  . دارالكتب العلميه:بيروت. تذكره الحفاظ). 1374. (الدين محمد ذهبي، شمس

االله  كتابخانـه آيـه  : تحقيق علي رفيعـي، قـم  . رياض الجنه). ش.ـه1370/هـ1412. (زنوزي، ميرزا محمد حسن الحسيني   
  .مرعشي نجفي العظمي 

تحقيق عبدالحليم محمود، طه عبدالباقي سرور، دارالكتب الحديثه بمصر، مكتبـه           . اللمع). 1381. (سراج طوسي، ابونصر  
  .المثني بغداد

حمود فهمي حجازي، قم، مكتبه آيه العظمي المرعضي        نقله الي العربيه م   . تاريخ التراث العربي  ). 1412. (سزگين، فواد 
  .النجفي

ــساب). م1962/هـــ1382. (ســمعاني، عبــدالكريم   تــصحيح عبــدالرحمن بــن يحيــي المعلمــي اليمــاني، مطبعــه  . الان
  .دايره المعارف العثمانيه

مـد اسـتعلامي،    بررسي تـصحيح مـتن، توضـيحات و فهـارس مح          . تذكره الاولياء ). 1378. (عطار نيشابوري، فريدالدين  
  .زوار: تهران

: ي مويدالدين محمد خوارزمي، به كوشش حـسين خـديوجم، تهـران             ترجمه. احياء علوم دين  ). 1364. (غزالي، محمد 
  .علمي فرهنگي

  .علمي فرهنگي: به كوشش حسين خديوجم، تهران. كيمياي سعادت). 1371. (غزالي، محمد

  . اميركبير:تهران. تنظيم حسين داودي. مثنوياحاديث و قصص ). 1376. (فروزانفر، بديع الزمان

 ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيح بديع الزمان فروزانفـر،     ي  ترجمه. ي قشيريه    رساله ).1376. (قشيري، ابوالقاسم 
  . علمي فرهنگي: تهران

الـدين    ات جـلال  تصحيح مقدمه و تعلقي ـ   . مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه    ). 1325. (كاشاني، عزالدين محمود بن علي    
  .سنايي: همايي، تهران

  .اساطير:  مقدمه و تصحيح محمد روشن، تهران.شرح التعرف). 1363. (مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل بن محمد

  . اميركبير:  تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده،). 1339. (مستوفي، حمداالله

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. لذهبمروج ا). 1344/1347. (مسعودي، علي بن حسين

  .اسلام آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان . كشف المحجوب). 1274. (هجويري، ابوالحسن

  
 
 
 




